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راه پله‌ای به آسمان
شبی خواب دیدم که عباس مثل 
یک کبوتر سفید به حیاط آمد و گفت: 
»کبری! بیا بال‌هام رو بگیر می‌خوام تو 

رو یه جایی ببرم.«
بال‌هایش را گرفتم و مرا به‌سوی 
آســمان برد؛ آن‌قدر بــالا رفتیم که 
دیگر چیزی دیده نمی‌شــد. بعد روی 

ساختمانی بلند فرود آمدیم.
ـ حالا ســرت رو پاییــن بگیر و 

نگاه کن...
بــا این حرفش ســرم را ‌انداختم 
پایین؛ فقط ذره‌ای رنگ ســبز دیده 
می‌شد! گفتم: »از این بالا که نمی‌تونم 

خوب ببینم، ممکنه بیفتم زمین.«
 ـ نمی‌افتی، مواظبت هستم.

ـ میشه پایین‌تر ببریم؟
تا این را گفتم، بال‌هایش را داد تا 

بگیــرم و باهم پایین رفتیم. آنجــا یک نهر آب بود؛ به‌قدری زلال که ریگ‌های ته آن برق می‌زد! 
درخت خیلی زیبا و ســر ســبزی هم کنار نهر بود. عباس مرا کنارِ آب گذاشت و گفت: »آوردمت 

پایین؛ حالا خوب نگاه کن!«
 ـ دستت درد نکند، حالا چطوری می‌خوایم از این‌جا بریم؟!

ـ اول خوب تماشا کن و بعد می‌برمت...
ســر چرخاندم تا اطراف را نگاه کنم؛ یک پلة شیشــه‌ای آنجا بود که به آســمان می‌رفت و 

می‌درخشید! محو تماشا بودم که با صدایش به خود آمدم.
 ـ من می‌خوام برم اون‌طرف؛ کاری نداری؟!

با هیجان گفتم: »خوش به حال هرکی کنار این نهر آب و زیر این درخت استراحت می‌کنه، 
می‌دونی چه کسی هست؟«

ـ نمی‌دونی زن؟! آن شخص امیرالمؤمنین هست...
این را گفت و از پله‌های شیشه‌ای بالا رفت...

دست بلند کردم.
ـ عباس! نرو... منو با خودت ببر!

صدایش در گوشم طنین ‌انداخت: »بعداً خودت می‌آی...«
بیدار که شدم؛ نه از نهر آب خبری بود و نه از درخت و راه پلة رو به آسمان!

کمی بعد هم خبر شهادتش را آوردند.
خاطره‌ای از شهید عباس یوسفی
راوی: همسر شهید

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره ديگر توان راه رفتن نداشت. قبل از عمليات 
مدام اين طرف و آن طرف مي‌رفت و دستورات 
و اخبار مختلف را به فرماندهان مي‌رساند. فكر 
نمي‌كرد پيك فرمانده شدن اين‌قدر كار سخت 
و طاقت‌فرسايي باشد اما خيلي لذت مي‌برد. 

اصلًا خودش خواسته بود.
وقتي خبر پاكسازي كامل سنگرهاي دشمن 
را به گوش فرمانده‌اش رســاند، نفس عميقي 

كشيد و براي لحظه‌اي روي زمين نشست.
دستي به آسمان بلند كرد و زير لب دعايي 
زمزمه نمود. هنوز ترانه شيرين دعايش به اتمام 
نرسيده بود كه گويي ملائكه آسمان به ديدارش 

مشتاق‌تر بودند.
صداي سوت خمپاره و تركشي كه به چشم 
راستش اصابت كرد، لبيكي بود كه از جانب خدا 
به طلبه جوان هفده ساله شهيد محمودرضا 

استاد نظري گفته شد.
***

طلبه شهيد محمودرضا اســتاد نظري در روز 
يازدهم ارديبهشت سال 1348 در شهر تهران و در 
خانواده‌اي متدين، مذهبي، ساده‌زيست و صميمي 

به دنيا آمد.
او در زندگــي ظاهري هيچ چيز كم نداشــت. 
پدرش صاحب كيي از نمايشــگاه‌هاي بزرگ مبل 
در تهران بود و در خانه‌اي بزرگ با مســتخدمين 
فراوان زندگي ميك‌رد. شايد وقتي صحبت از وضع 
مالــي خانواده و موقعيت محمودرضا به ميان آيد، 
برخي پيش خــود اين‌گونه فكر كنند كه او نيز از 
آن بچه‌هاي نازك‌نارنجي بالاي شــهري است كه 
معلوم نيســت چطوري به سرش زده كه به حوزه 
علميه و جبهه بيايد اما واقعيت اين است كه عشق 
به خدا و اســام كه جان و قلب پاك و باصفاي او 

را ناآرام ساخته بود.
ورود به مســجد از سن دوازده سالگي و حضور 
در برنامه‌هاي مذهبي آنجا و ســپس شــركت در 
فعاليت‌هاي بســيج اولين گامي بود كه محمودرضا 
براي پر كردن اين خلأ وجوديش برداشت و چه خوب 
گامي هم بود. گامي كه مسير زندگي او را تغيير داد 

و آينده‌اي روشن را پيش روي او نمايان ساخت.
آينده‌اي كه مسير زندگي او را از ادامه تحصيل 
در كشور سوئد كه پدرش اصرار داشت بدان‌جا رود 
و حتي بليت هواپيما نيز براي او گرفته بود، بازداشت 
و او را به بيابان‌هاي تفتيده و گرم و خشــك جنوب 

و كارخانه نمك فاو كشاند.

محمودرضا از همان ابتدا جزو نســلي شد كه با 
سن و سال كم، مربيان بزرگ جامعه شدند. مربياني 
كه درس ايمان، تقوا، ايثار، فداكاري و جانبازي را به 
همگان دادند. او به همه عيلاق و رفاه مادي و دنيوي 
پشت پا زده بود و با پابرهنگان انقلاب همنوا شده بود.

وقتي او و برادرش احمد در جريان فعاليت‌هاي 
انقلاب قرار گرفتند و با تمام وجود به موج خروشان 
انقلاب مردمي ايران به رهبــري بزرگ مرد تاريخ 
بشريت يعني امام خميني)ره( پيوستند و به سمت 
درك ارزش‌هاي الهي حركت كردند، اولين تصميمي 
كه گرفتند اين بود كه جز براي رضاي خدا هيچ كاري 
انجام ندهند و هيچ گامي برندارند و هيچ حرفي نزنند.
و اين اولين تصميم آنان در مسير سير و سلوك 
فردي و عرفان اجتماعي بود. مســيري كه آن را به 
عنوان هدف زندگي خود برگزيدند. آن دو برادر چنان 
مشتاقانه و از درون تحول يافته بودند كه شايد حتي 
نزد‌كيترين دوستان و بستگان آنها نيز نمي‌توانستند 

پرواز بلند اين كبوتران ســب‌كبال را به سمت مبدأ 
كمال باور كنند.

راز و نيازهاي نيمه شــب محمودرضا در كنار 
فعاليــت و تلاش‌هاي روزانه او در بســيج و كميته 
انقلاب اســامي و فعاليت‌هاي فرهنگي در مسجد، 
چنان نورانيت و درخششي در او به وجود آورده بود 
كه بدان واسطه توانست زنگار قيود و وابستگي‌هاي 
مــادي را از صفحه وجــود خود پاك كند و خود را 
از افتــادن در دام بلاهاي دنيايي باز بدارد. نورانيت 
او به‌گونه‌اي بود كه چشــم هر صاحبدلي را به خود 

جلب ميك‌رد. 
بعد از انقلاب اگرچه مســير اين دو برادر كمي 
با هم متفاوت شد اما چون همچنان هدفشان كيي 
بود لذا هر دو به سعادت ابدي دست يافتند. احمد 
كه بزرگ‌تر بود ابتدا به جبهه رفت و محمود تصميم 
گرفــت براي ادامه تحصيل به حوزه علميه برود. به 
عبارت ديگــري كيي جهاد عَملي را انتخاب كرد و 
ديگري جهاد عِلمي را. كيي وارد ميدان جهاد اصغر 

شــد و ديگري وارد ميدان جهــاد اكبر تا هر كدام 
جهادي را انتخاب كرده باشند، باشد كه كدام زودتر 

به مقصد برسند.
ورود بــه حــوزه علميه نيز خــود تحولي بس 
بزرگ در شــخصيت و روحيه محمودرضا گذاشت. 
دست‌نوشــته‌هاي او قبــل از رفتن به جبهه كه در 
گوشــه حجره كوچك طلبگــي‌اش و در نيمه‌هاي 
شــب به نگارش آنها پرداخته بيانگر بينش و ايمان 
و تكامل اوســت. او در مدت كم تحصيل در حوزه 
علميه آيت‌الله مجتهدي تهرانی چنان مراحل كمال 
را طي كرد كه لايق پرواز تا بي‌نهايت و شهادت شد.
شبي كه سخت دلش گرفته بود قلم و كاغذي 
برداشــت و براي مولا و ســرورش كه به او عشــق 
مي‌ورزيد، چنين نوشت: »آقا دوست دارم گوشه‌اي 
بنشينم و زير لب صدايت كنم، چشمانم را به نقطه‌اي 
خيره كنم، تو هم مقابل من بنشيني و هي نگاهت 
كنــم و هي گريه كنم آن‌قدر كه از هوش بروم، بعد 

به هوش بيايم و ببينم سرم روي دامن شماست.
حس كنم بوي خوش از نســيم تنت به مشامم 
مي‌رسد، آن‌وقت با‌اشتياق در آغوشت گيرم و بعد تو 
با دست‌هاي خودت ‌اش‌كهاي چشمم را پاك كني.

مولاي من، ســرم را به ســينه‌ات قرار دهي و 
موهايم را‌شــانه كني، آنوقت احســاس كنم وصال 
حقيقي عاشق و معشوق روي داده، بعد به من وعده 
شــهادت را بدهي و من خودم را نشسته بر بال‌هاي 
ملائك احساس كنم و بشنوم كه به من وعده شفاعت 

و همسفره‌اي با خودت را بدهي.
آن‌وقت من با خيال راحت از آتش عشــق مثل 
شمع بسوزم و آب شوم، روي دامان بريزم و هلاك 

شوم و جان دهم...
دوست دارم وقتي نگاهم ميك‌نند و با من گرم 
مي‌گيرند و ميل با هم بودن را دارند، احساس غرور و 
خودپسندي، بزرگي و خوب بودن و برتري و... نكنم. 
در عوض بترســم و شرم كنم از آن روزي كه پيش 
همين دوســتان پرده را بالا بزني و مرا پيش چشم 

پاكشان افشا كني. آن‌وقت من از خجالت بگويم »يا 
ليتني كنت تراباَ« اي كاش من خاك بودم.

خدايا به من لياقت خوب بودن دادي و اين‌طور 
بين دوستانم نشانم دادي، پس لياقت حقير شمردن 
خود در مقابل آن بزرگان راهم بده تا گمراه نشــوم. 
خدايا تو با بندگانت مشروط معامله ميك‌ني و گفتي 
اي بنده من، تو عبادت كن پاداشــش نزد من است 
در قيامت اما شيطان هميشه نقد با بندگانت معامله 
ميك‌ند و مي‌گويد گناه كنيد تا مزه‌اش را به شــما 
بچشــانم. پس خدا براي خلاصــي از اين هوس‌ها 
تو نيز مزه عبادتت را به ما بچشــان كه بالاترين و 

شيرين‌ترين مزه‌هاست«.

***
طلبه شهيد محمودرضا اســتاد نظري پس از 
مدتي از طرف حــوزه علميه به عنوان مبلغ و كي 
رزمنده ســاده به منطقه نبــرد و جبهه‌هاي جنگ 
اعزام شــد. جبهه براي محمودرضا تنها كي بيابان 
خشك و خالي كه مي بايست در آن فقط به جنگ 
مســلحانه با دشــمن بعثي بپردازد، ‌نبود. در واقع 
جبهه براي او همچون ميعادگاهي بود كه سالها به 

انتظارش نشسته بود.
محمودرضــا در دست‌نوشــته‌اي در رابطــه با 
حضورش در جبهه چنين مي‌نگارد: »ما به سرزمين 
شهادت مي‌رويم، ما به دشت‌هاي سبز ايمان مي‌رويم، 
ما به باغ‌هاي پرگل ايثار مي‌رويم، ‌ما به انبوه كارزار 
مي‌رويم، ما به كوه‌هاي بلند انســانيت مي‌رويم، ما 
به كشــتزارهاي تقوا مي‌رويم، ما به خانه خورشيد 

مي‌رويم، ما به قله توحيد مي‌رويم، ما به برج عدالت 
مي‌رويم، ما از چشــمه‌هاي وحدت نوشيده‌ايم و بر 
مركب عشق برنشسته‌ايم و به جهاد اكبر مي‌رويم.... 
بياييد تا با شــما بر سجاده‌اي به وسعت ايران، نماز 
رفتن بخوانيم. بياييد تا با شما پيمان دوستي ببنديم، 
بياييد تا با شما در جشن پيروزي شركت كنيم.در 
كوله‌بارمان چيزي جز صداقت نداريم و به شمايش 
مي‌سپاريم، در راهمان چيزي جز ايمان نبود كه آن 
را به پايتــان مي‌ريزيم، در قلبمان چيزي جز اميد 

نيست كه آن را به شما هديه ميك‌نيم«.
در همــان حضور اوليه‌اش در جبهه‌هاي جنگ 
چنان شهامت و شــجاعتي از خود نشان داد كه او 
را به‌عنوان پكي فرماندهان در ميدان نبرد انتخاب 

كردند و او نيز چه خوب مسئوليتش را انجام داد.
در عمليات والفجر 8 كه رزمندگان از رودخانه 
اروندرود كه به رودخانه‌اي وحشــي مشــهور است 
عبور كردند، محمودرضا نيز با آنان بود و با‌اشتياقي 
وصف‌ناشدني ســعي بر آن داشت تا خود را به آن 
سوي خط دشــمن رسانده و جنگي سخت با آنان 
داشته باشد و انتقام سالها مظلوميت ائمه اطهار)ع( 

و دين اسلام را از آنان بستاند.
در همان ســاعات اوليه عمليات همراه با ديگر 
رزمندگان پاي به خاك شهر فاو گذاشت و به عنوان 
پكي و پيغام‌رسان فرمانده، مرتب دستورات و اخبار 
و اطلاعات را از ســمتي به ســمت ديگر و از جانب 

فرمانده‌اي به فرمانده ديگر منتقل ميك‌رد.
هنگامي كه خبر پاكســازي كامل ســنگرهاي 
دشمن از وجود بعثيان مزدور و عُمال استكبار را به 
گوش فرماندهان رساند و مسئوليتش به اتمام رسيد، 
نفس عميقي كشــيد و دست به آسمان بلند كرد و 
زير لب دعايي زمزمه نمود. گويي خيالش راحت شده 
باشد از اينكه وظيفه و تكليفش را انجام داده است.
هنوز ترانه شــيرين دعايي كه بر لب داشت، به 
اتمام نرســيده بود كه گويي آن ربّ جلي و رحيم 
به ديدارش مشــتاق‌تر بود. صداي سوت خمپاره و 
تركشــي كه به چشم راســتش اصابت كرد، گويي 
لبكيي بود كه از جانب خدا به محمودرضا گفته شد.

آخرین توصیه شهید
»وقتي دل بر نيروي خدا بستيم ديگر از نيرنگ 

اهريمن چه باك؟
راه ما راه خداست، مكتب ما دين خداست، رهبر 
ما روح خداست و به سوي تمام آنان كه پكيارشان به 
راه خدا و ايثارشان براي خلق خداست، دست بيعت 
دراز ميك‌نيم. اميد آنكه بگيرند دست ما در دست«.

یادی از طلبه شهيد محمودرضا استاد نظري 
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به مناسبت 16 مهر سالگرد شهادت سردار نادر مهدوی

ابرقهرمان نادری 
که کابوس آمــریکا شد

مواجهه ابرقهرمانان و شخصیت‌های اسطوره‌ای 
با هیولاها و اهریمنان، تنها محدود به افســانه‌ها 
نیســت. در دنیای واقعــی و روزگار ما هم نظیر 
چنین اتفاقاتی رخ داده اســت. در سال‌های دهه 
60 بود که قهرمان‌های گمنامی مثل شهید نادر 
مهدوی و بیژن گُرد، با حداقل امکانات و با دستانی 
تقریبا خالی، مقابل تجهیرات نظامی و پیشرفته‌ 
ایســتادند و غول‌های آدم‌کشی آمریکا در دریا را 

به آتش کشیدند.
نادر مهدوی یکی از همین اسوه‌هاســت که 
گویی همه اســطوره‌های خیالــی تاریخ، در این 
شخصیت تجسم و واقعیت یافته‌اند. مردی که در 
نبردهای دریایی، یک تنه در برابر ناوهای هیولایی 
آمریکایی ایستاد. به همین دلیل هم از نادر مهدوی 

به عنوان کابوس آمریکا یاد می‌شود. 
نادر مهــدوی )حســین بســریا(  شــهید 
۱۳۴۲/۳/۱۴ در روستای نوکار، از توابع دهستان 
بحیری در شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر 
به دنیا آمد. زندگی در تنگنای مالی و همچنین 
قــرار گرفتن در کوران مبارزات انقلابی و پس از 
آن آغاز جنگ تحمیلی زمینه لازم را برای تبدیل 
شدن او به یکی از اسطوره‌های بزرگ تاریخ ایران 

و اسلام فراهم کرد.
درحالی که تنها 21 سال سن داشت گروهان 
دریاییِ ناوتیپ امـیرالمؤمنین)ع( را بنیانگذاری 
کرد و خــود، فرماندهی این گروهان را عهده‎دار 
شــد. فعالیت‌های پی‌گیر و شــبانه‎روزیِ شهید، 
در زمینه نظم‎بخشی و تربیتِ نیروهای عضو این 
گروهان دریاییِ تازه‎تأسیس، سبب شد تا بتواند 
گروهانی نمونه و صددرصد آماده را برای شرکت 
در هرگونه عملیات، مهیّا نماید. این گروهان در 
عملیات بدر در تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۰ حماسه‏‎هایی 

به یادماندنی را به نمایش گذاشت.
شهیدمهدوی پس از آن هم ناوگروه دریایی 
ذوالفقار را تشــکیل داد. همیــن ناوگروه بود که 
در جنگ دریایی با آمریکا ضربات سهمگینی به 
شیطان بزرگ وارد کرد. ناوگروه دریایی ذوالفقار، 
وابســته به منطقــه دوم نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی بود و شهیدمهدوی تا 
زمان شــهادت، فرماندهی آن را به عهده داشت. 
تشــکیل این ناوگروه، بی‎تردید نقطه عطفی در 
کارنامه دفاعی ایران در دوران افتخارآمـیز دفاع 
مقدس به حساب می‎آید؛ چرا که با تشکیل آن، 
نیروی دریایی ایران، جانی تازه و ابهّت و صلابت 
خـیره‎کننده‎ای یافت و پشتوانه مستحکمی نصیب 

ماشین جنگی ایران شد.
با انجام عملیات غرورآفرین والفجر۸ وکربلای۳ 
و تقویت و تثبیت هرچه بیشتر قدرت نظامی ایران 
در نبردهای دریایــی، عرصه بر رژیم بعث عراق 
و بــه خصوص حامیان غربــی او و در رأس آنها 
آمریکا تنگ شد و آنان را با چالشی جدّی مواجه 
ساخت. ماشین جنگی ایران روز و بروز کارآمدتر 
و پرصلابت‌تــر به پیش می‌رفــت و درماندگی و 
اضمحلال روزافزون دشمن، هرچه بیشتر آشکار 
می‌گردیــد. رژیــم آمریکا که تــا آن هنگام، در 
پشت صحنه جنگ قرار داشت و غالباً عراق را به 
عنوان پیشقراول به جنگ با ایران فرستاده بود، 
با مشاهده ضعف روزافزون قدرت نظامی عراق در 
برابر ایران، به ناچار به صورت آشــکارا و علنی و 
آن هم در قالب سازمان آتلانتیک شمالی)ناتو( و 
به بهانه واهــیِ حفاظت از نفتکش‌های برخی از 
کشــورهای عربی وارد خلیج‌فارس شد و در خط 
مقدم جنگ علیه ایران قرار گرفت. تصور این بود 
که با ورود آمریکا به خلیج‌فارس، نیروهای ایرانی 
اقتــدار خود بر این پهنه آبی فوق‌العاده مهم را از 
دست خواهند داد و موازنه قدرت نظامی به نفع 

عراق تغییر خواهد کرد. اما شیرمردان سپاه اسلام 
و در رأس آنها سردار شهید مهدوی با رشادت‌ها 
و جانفشــانی‌ها و تدارک دهها عملیات شجاعانه 
علیه ناوهای هواپیمابر و غول‌پیکر آمریکایی و با 
کسب پیروزی‌های متعدّد و کوبنده، باطل بودن 

این تصور را به اثبات رساند.
شــهید مهدوی به عنوان فرمانــده ناوگروه 
دریایــی ذوالفقار، از زمــان ورود آمریکایی‌ها به 
خلیج‌فارس تا زمان شــهادت، لحظه‌ای از نبرد 
بی‌امان با آمریکا نیاســود و تمام توان و استعداد 
خود را در این‌راه به کار بســت. او طی این مدت، 
عملیات‌ بســیاری را علیه آمریکایی‌های متجاوز 

ترتیب داد.
اگر من بودم می‌زدم

در سال‌های پایانی جنگ، خلیج‌فارس برای 
ایران بســیار ناامن شده بود؛ عراق خیلی راحت 
کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت 
بخشی از ســرزمین و عربستان، آسمانش را در 
اختیار صدّام قرار داده بودند. فرماندهان عالی‌رتبه 
سپاه، جریان عبور آزاد و متکبّرانه ناوهای جنگی 
آمریکا و نیز ســایر کشتی‌ها و شناورهای تحت 
حمایت این کشــور را به عرض امام)ره( رسانده 
بودند. حضــرت امام)رض( فرموده بود: »اگر من 
بودم، می‌زدم.« همین حرف امام، برای ســردار 

شــهید مهدوی و جانشینش سردار شهید بیژن 
گُرد و نیز همرزمان آنها کافی بود تا خود را برای 
انجــام یک عملیات مقابله بــه مثل و اثبات این 
موضوع که با همّت و رشــادت دلیرمردان ایران 
اسلامی، خلیج‌فارس، چندان هم برای آمریکایی‌ها 

و نوکرانشان امن نیست، آماده سازند.
اولین نبرد با آمریکا

اولیــن کاروان از نفتکش‌های کویتی آن‌هم 
با پرچم آمریکا و اســکورت کامل نظامی توسّط 
ناوگان جنگی این کشــور در تیرماه سال ۱۳۶۶ 
به راه افتادند. در این بین، دولت آمریکا عملیات 

سنگینی را در ابعاد روانی، تبلیغی، سیاسی، نظامی 
و اطّلاعاتی جهــت انجام موفّقیت‌آمیز این اقدام 
انجام داده بــود. در این کاروان، نفتکش کویتی 
خاء »با نام مبدّل بریجتون« حضور داشت که  الَرَّ
در بین یک ستون نظامی، به‌طور کامل، اسکورت 
می‌شــد. این نفتکش، در فاصله ۱۳ مایلی غرب 
جزیره فارســی، در اثر برخــورد با مین‌های کار 
گذاشته شــده توسّط سردار شــهید مهدوی و 
یارانش، منفجر شد به طوری که حفره‌ای به بزرگی 

۴۳ متر مربعّ در بدنه آن ایجاد گردید.
واقعه زدن کشتی بریجتون به قدری بزرگ و 
تاثیرگذار بود که علاوه‌بر داخل در خارج از کشور 
نیز بازتاب فراوانی داشت. اگر از مجموعه گزارش‌ها 
و یادداشت‌های روزنامه‌ها و مطبوعات بگذریم تنها 
نام بردن از کتاب‌های جنگ‌ تانکرها و کتاب »در 
داخل منطقه خطر« نوشته »هارلد وایس« که در 
آن به بررسی انهدام کشتی بریجتون پرداخته‌اند 

کافی است.
نظر شهید مهدوی

شــهید مهدوی درباره این نبردها گفته بود: 
»هنگامی‌که اعلام شد بناســت اولین کاروان از 
نفت‌کش‌های کویتی، تحت حمایت ناوهای آمریکا 
به کویت حرکت کند، مــا جهت انجام عملیات 
محوله، در مسیر حرکت کاروان به طرف منطقه 

عملیاتــی حرکت کردیم. در بین راه و در یکی از 
محل‌های استقرار در میان آب‌های خلیج‌فارس 
لنگر ‌انداختیم. پس از مقداری استراحت، مجدداً 
به راه افتادیم. راه زیادی را نپیموده بودیم که دریا 
به شدت طوفانی شد و آنچنان امواج آن به تلاطم 
درآمد که انجام عملیات را عملًا ناممکن می‌نمود؛ 
امّا با توکّل به خداوند و میزان آمادگی و رشادتی 
که در نیروهای خود سراغ داشتیم و با نظرخواهی 
از آنها و نیز با یاد خدا و اطمینان و قوت قلبی که 
بدین‌گونه به آن دست یافتیم، عزم خود را جهت 
انجام این عملیات جزم نمودیم و به طرف مسیر 

حرکت کاروان، به راه افتادیم. سه ساعت قبل از 
رسیدن کاروان، ما به محلِ مورد نظر رسیدیم. پس 
از انجام سریع مأموریت و پایان کار، به طرف محل 
استقرار نیروهای خودی برگشتیم و به استراحت 
پرداختیم. پس از گذشت سه ساعت اعلام شد که 
کشتی کویتی بریجتون، به روی مین رفت. اعـلام 
این خبر، شادی و قوت قلب بالایی را در جمع ما به 
ارمغان آورد؛ همدیگر را در آغوش کشیده بودیم و 
یکدیگر را می‌بوسیدیم. برادران، صورت‌های خود 
را بر خاک گذاشــته‌ گریه می‌کردند و شکر خدا 
به‌جا می‌آوردند. چون همه احســاس می‌کردیم 
که ما نبودیم که دشمن را فراری دادیم بلکه این 
خداوند بود که ملت ما را عزیز و دشــمنان ما را 
ذلیل و امام ما را شاد نمود و جملگی باور داشتیم 

که: وَ ما رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی«.
دیدار با امام

پس از اقدام دلیرانه ســردار شهید مهدوی و 
همرزمانش در انفجار کشــتی بریجتون، به پاس 
قدردانی از این عزیــزان، برنامه دیدار با حضرت 
امام)ره( تدارک دیده شــد و این شــیران بیشه 
مردانگی و ایثار و شــهادت، به دیدار پیر و مراد 
خود نائل آمدند. در این دیدار، حضرت امام)رض( 
یکایک این ســربازان جان برکف اسلام را مورد 
ملاطفت و تفقّد خود قرار می‌دهد و پیشانی سردار 
شهید مهدوی را می‌بوسد. شهید، خود دراین‌باره 
چنین می‌گوید: »پس از اطّلاع از اینکه حضرت 
امام از شنیدن خبر روی مین رفتنِ کشتی کویتی 
و شکســت اولین اقدام آمریکا، متبسّم شده‌اند، 

چنان مســرور گردیدم که همیشه این تبسّم را 
موجب افتخار خود و رزمندگانِ‌ همراه، می‌دانم. 
برای ما رزمندگانِ خلیج ‌فارس، همین تبسّــم و 
شادی امام در ازای همه زحمات شبانه‌روزی کافی 
اســت و اگر تا آخر عمر، موفّق به انجام خدمتی 
نگردیم، باز شــادیم که حداقل برای یک‌بار هم 
که شــده، موجب رضایت و شادی و تبسّم امام 

عزیزمان گردیده‌ایم.«
پیش‌بینی شهادت

حاج‌حســن فقیه برادر شهید درباره آخرین 
دیدارش با سردار شهید مهدوی می‌گوید: »برای 
آخرین بار، برادر شــهیدم نادر در شب پنجشنبه 
مورّخه ۱۳۶۶/۰۷/۱۶ در منزل دنیایی خود و در 
جمع ما حضور داشت. در همان مجلس به صورت 
خیلی محرمانه‌ای به من گفت: فلانی! فردا سفر 
خطرناکی را در پیش‌رو دارم و به احتمال زیاد، با 
آمریکایی‌ها درگیر می‌شویم. نظر شما چیست؟ من 
در جواب ایشــان گفتم: ما مأمور خداییم؛ حیات 
و مماتمان به دست خداست و هرچه پیش آید، 
خواست اوست. فردا صبح نیز موقع خداحافظی به 
من گفت: قریب به یقین، این آخرین باری ‌است 
که همدیگر را می‌بینیم و احتمال زیادی دارد که 

در این درگیری شهید شوم.«
آخرین نبرد

در ســایت شهید نادر مهدوی، نحوه شهادت 
این سردار به این شرح ثبت شده است: عصر روز 
پنجشنبه‌ ۱۳۶۶/۰۷/۱۶ سردار شهید نادر مهدوی 
همراه با تنی چند از همرزمانش نظیر سردار شهید 
غلامحسین توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار 
شهید نصرالله شفیعی، ســردار شهید آبسالانی، 
سردار شــهید محمّدیها، ســردار شهید مجید 
مبارکی و عده‌ای دیگر، جهت انجام گشت‌زنی و 
حفاظت از آب‌های نیلگون خلیج‌فارس، با استفاده 
از دو فروند قایق تندرو توپدار به نام بعثت و یک 
فروند ناوچه به نام طارق به سمت جزیره فارسی 

حرکت می‌کنند.
تعدادشــان 9 نفــر بود که قرار بــود دو نفر 
دیگر هم به جمع آنها اضافه شــود. در یک قایق، 
اکیپ فیلم‌برداری از عملیات متشکّل از کریمی، 
محمّدیها و حشمت‌الله رسولی و در قایق دیگر هم 
شهید آبسالان و شهید نصرالله شفیعی سوار بودند. 
در ناوچه طارق هم سرداران شهید مهدوی، بیژن 

گُرد، مجید مبارکی و غلامحسین توسّلی بودند. 
فرمانده عملیات نیز ســردار شهید مهدوی بود. 
پس از مدّتی حرکت، به ســاحل جزیره فارسی 
می‌رسند و وسایل و امکانات مورد نیاز خود را از 
داخل لنجی که قبلاً به جزیره رسیده بود، به داخل 
قایق‌های خود منتقل می‌کنند. پیاده می‌شوند و 
در کنار ساحل، نماز مغرب و عشا به‌جا می‌آورند. 
هنوز مغرب بود و سرخی مغرب در کرانه باختری 
آســمان، کماکان خودنمایی می‌کرد. در این اثنا 
صدای انفجار مهیبی همه را متوجّه خود می‌سازد. 
رادار پایگاه فرماندهی از سوی بالگردهای آمریکایی 

هدف قرار گرفته و منهدم شده بود.
ارتبــاط ناوگروه با مرکز به کلیّ قطع شــد و 
بی‌سیم در دست نادر جان داد. لحظاتی بعد، سردار 
شــهید مهدوی و همرزمانش یک فروند بالگرد 
بزرگ کبری به نــام MS6 متعلقّ به نیروهای 
آمریکایی را بالای ســر خــود می‌بینند. این نوع 
بالگردها بسیار کم صدا هستند و در صحنه گیر 
و‌ دار نظامی غالباً موقعی می‌توان پی به وجود آنها 
برد که دیگر با‌ اشــراف کامل به بالای سر هدف 
رســیده باشند. سردار شــهید مهدوی بلافاصله 
نیروهای تحت امر خــود را برای انجام عملیات 
مقابله به مثل فرا می‌خواند. هنوز دقایقی از انهدام 
رادار فرماندهی نگذشته بود که قایق حامل شهید 
آبسالان و شهید نصرالله شفیعی نیز هدف اصابت 
موشک آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد. موشک دیگری 
نیز از سوی دشمن به سمت اعضای ناوگروه شلیک 
می‌شــود که به هدف اصابت نمی‌کند و به درون 
آب فرو می‌رود. بالگردها نیز با شــدّت، شروع به 

تیراندازی می‌کنند.
سردار شهید مهدوی و یارانش، به شدّت در 
تب و تاب این می‌افتند که بالگرد را بزنند. پس از 
15 دقیقه درگیری شدید، کریمی در یک چرخش 
ســریع موفّق می‌شود با اســتفاده از یک فروند 
موشــک استینگر، یکی از این بالگردها را منفجر 
کند. بالگرد، با انفجار مهیبی متلاشی و قطعاتش 
روی آب پراکنده می‌شود. شب تاریک از انفجار این 
بالگرد، چون روز روشن می‌شود و پشت دشمن 
بــه لرزه در می‌آید و امواج قدرت ایمانِ نیروهای 

اسلام، آنان را سخت به وحشت می‌اندازد.
همگی بــا همه وجود صلوات می‌فرســتند. 
ســرداران شهید گرد و توسّلی فریاد می‌زنند که 

دومی را شلیک کن. در این اثنا قایق دیگر هم از 
چند طرف هدف قرار می‌گیرد. تعداد خفاش‌های 
پرنده دشمن کم نبود و هریک از سویی به سردار 
شهید مهدوی و همرزمانش، حمله‌ور شده بودند.
بســیاری از یاران نادر همچون سردار شهید 
توســلی که در حیات دنیــوی همدیگر را برادر 
خطــاب می‌کردنــد، در برابر چشــمانش پرپر 
می‌شوند. حالا دیگر تنها ناوچه طارق که سردار 
شهید مهدوی بر آن سوار بود، سالم مانده بود و دو 
قایق دیگر هدف قرار گرفته و در آتش می‌سوختند.
نادر می‌توانست به سلامت از میدان بگریزد اما 
با رشادت و مردانگی تمام در پی گرفتن زخمی‌ها 
و پیکرهای مطهّر شهدا از آب برمی‌آید. لذا به اتفّاق 
بیژن، هم با دوشکا به طرف بالگردهای آمریکایی 
در هوا شلّیک می‌کردند و هم درپی گرفتن شهدا 
و زخمی‌ها از آب بودند. آنها با همه توان ســعی 
می‌کردند که اجازه ندهند تا بالگردهای آمریکایی 
به طرف آنها نزدیک شــوند لذا به صورت مداوم، 
آسمان منطقه را با دوشکا آتشباران می‌کردند تا 
فضا ناامن شــود و بالگردهای آمریکایی نتوانند 
به آنها نزدیک شــوند. اما کار ســختی بود زیرا 
این بالگردها بسیار کم‌صدا بودند و موقعیت‌یابی 
آنها در آســمان بسیار مشــکل بود. نادر و بیژن 
همچنان مردانه به مقاومت سرسختانه در مقابل 
آمریکایی‌های تا بن دندان مسلح ادامه می‌دهند. 
دشمن، همه شناورها و تجهیزات ناوگروه را زده 
بــود و نادر و بیژن و چهار نفر دیگر، در حالی که 
خود را با ترکش تهی می‌یابند، پس از 20 دقیقه 
رزم جانانــه و مردانــه، زنده به چنگال دشــمن 

می‌افتند.
دستگیری نادر برای دشمن بسیار بااهمیت 
بوده آن چنــان که پس از دســتگیری اعضای 
بازمانده ناوگروه، بلافاصله در صدد شناســایی او 
برمی‌آیند و از تک تک اسرا درباره نادر می‌پرسند. 
دست و پای نادر به صورت مچاله، توسط دشمن 
بسته می‌شود ولی او کماکان روحیه خود را تسلیم 
دشــمن نمی‌کند و همچنان مقاومت می‌نماید. 
هنگامــی که پیکر مطهرش به خاک پاک میهن 
رسید، دست‌ها و پاهایش به صورت خیلی محکم 
بســته شده بود و نشان می‌داد که دشمن، حتّی 
از جسم بی‌جان این سردار شهید نیز می‌ترسید. 
نادر بر عرشــه ناو جنگی یو.اس.اس. چندلر آماج 
شــکنجه‌های وحشیانه دشــمن قرار می‌گیرد و 
سینه‌اش با میخ‌های بلند آهنین سوراخ می‌شود 

و بدین ترتیب مظلومانه به شهادت می‌رسد.
شکنجه نادر مهدوی توسط آمریکایی‌ها

آنچه از ظاهر پیکر شهید مشاهده گردید، این 
است که آمریکایی‌ها سینه آن عزیز را با میخ‌های 
فولادی بلند سوراخ کرده و پس از آن یک تیر به 
بازو یک تیر به قلب و یک تیر به ســجده‌گاهش 
زده و بدین گونه تحت شکنجه‌های قرون ‌وسطایی 

شهیدش کرده بودند.
بالأخره پس از گذشــت شش روز، پیکرهای 
مطهر شــهدا و اسرا از مســقط پایتخت عمان 

تحویل گرفته شد.
پیکر مطهر شــهید با شکوه خاصی بر دوش 
هــزاران تن از مــردم کشــورمان در مقابل لانه 
جاسوسی آمریکا تشییع و سپس به بوشهر انتقال 
یافت. در آنجا نیز پیکر پاک شهید مجدداً بر دوش 
جمعیت انبوه مردم شهیدپرور تشییع شد و پس 
از آن جهت خا‌کســپاری به زادگاهش روستای 
بحـیری بازگشت. مردم روستا با شور و شکوهی 
خاص و به نحو کم‌نظیری به استقبال پیکر غرقه 
‌به‌ خون ســردار شهید مهدوی رفتند و این پیکر 
گلگون‌کفن را پس از تشییع تا گلزار شهدای روستا، 

چون گوهری بهشتی به صدف خاک سپردند.


